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  چكيده
هـاي   بنياد كه به معرفـي، توصـيف، و تحليـل عبـارت     اين جستار پژوهشي است توصيف

ي اصـلي دارنـد؛    گونه ها دو پردازد. فرمولواره اي و انواع اصلي آن در فارسي مي فرمولواره
طور يكجا  فراگرفته، بهطور يكجا  هايي هستند كه به ساخته) توالي هاي ثابت (پيش فرمولواره
ساخته)  پيش هاي زايا (نيمه روند. ديگري، فرمولواره طور يكجا بكار مي شوند و به ذخيره مي

هاي تهُي هستند كه توسط عناصري  هستند كه هم داراي عناصر ثابت و هم برخي جايگاه
فارسـي،   هاي زبـان  هاي پژوهش از پايگاه داده شوند. داده از مقوله واژگاني مشخص پر مي

است. اين پژوهش  شده هاي تلويزيوني، و مشاهدات شخصي گردآوري گردي، زنجيره وبِ
هايي، و با چه معنـايي بكـار    ها در چه بافت پردازد كه فرمولواره به سؤالاتي از اين قبيل مي

آموزان بيگانـه   تواند به رفع مشكل رواني گفتار فارسي ها چگونه مي روند و فراگيري آن مي
هـاي   هـا تقريبـاً در تمـامي بافـت     دهـد فرمولـواره   ها نشان مـي  ند. گوناگوني دادهكمك ك
روند. در ادامـه بـر مبنـاي انگـاره      فرهنگي و غالباً در معناي اصطلاحي بكار مي- اجتماعي

ايم. پس از تحليـل سـاختار    ها پرداخته پردازش دوسطحي به چگونگي پردازش فرمولواره
بندي جايگاهشـان در گفتمـان ، بـه     ها و دسته د از فرمولوارههاي متعد دروني و ارائه نمونه

كنـد.   ها در آموزش زبان فارسي هموار مي يافتيم كه راه را براي فراگيري آن توصيفي دست
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نهايت عبارت جديد خلق كرد بنـابراين   توان بي كه بر مبناي هر فرمولواره زايا مي ازآنجايي
  آموزان كند. سلاست گفتاري زبان هتواند كمك شاياني ب ها مي فراگيري آن
هــاي ثابــت،  اي، فرمولــواره هــاي فرمولــواره اي، عبــارت زبــان فرمولــواره ا:هــ هكليــدواژ
  ا، توصيف ساختاري، توصيف معنايي.هاي زاي فرمولواره

  
  . مقدمه1

پديـده ايسـت كـه در چنـد دهـة گذشـته توجـه        (formulaic language) اي  زبان فرمولـواره 
نگاري، ترجمه، آموزش زبان،  هاي مختلف ازجمله فرهنگ بسياري را در حوزهپژوهشگران 

اي پيوسـته و   توالي (formulae)ها  فرمولواره است. غيره به خود جلب كرده تحليل گفتمان و
و به   باشند ساخته شده مي اند كه آماده و از پيش ها و يا ديگر عناصر زباني يا گسسته از واژه

شـوند و در   طور يكجا در حافظه ذخيره مـي  شوند، به يكجا فراگرفته مي طور رسد به نظر مي
صورت واحدي كلي  جاي اينكه توسط دستور زبان توليد و تحليل شوند به هنگام استفاده به

 هـاي خـالي   ها داراي تعدادي جايگـاه  شوند. برخي از  فرمولواره از حافظه بيرون كشيده مي

(open slots)    و برخي عناصـر ثابـت(fixed elements)  باشـند كـه توسـط عناصـري از      مـي
هـا در حقيقـت بررسـي     گردنـد. مطالعـة فرمولـواره    هاي واژگاني خاص تكميـل مـي   مقوله

سازوكارهايي است كه زبان بـراي رهـايي از تكلـف توليـد و پـردازش عبـارات جديـد و        
ا بـا دانسـتن   شناسي زايشي مدعي است كه تنه الساعه در خود تنيده است. اگرچه زبان خلق

توان از پس هر موقعيت ارتباطي برآمد، امـا در عمـل    واژگان و تعدادي قواعد دستوري مي
كوشند تا  دهند و بجاي آن مي هاي بشري تمايلي به اين سازوكار نشان نمي بينيم كه زبان مي

 ساخته شده را به ذهن بسپارند تا در لحظه كاربرد هاي از پيش حجم بسيار عظيمي از عبارت
ها را بدون نياز به توليد، از ذهن استخراج نمـوده بكـار ببندنـد. بـه بـاور       بتوانند اين عبارت

دهنده اين واقعيت است كه زحمـت توليـد و پـردازش عبـارات      نگارنده اين وضعيت نشان
سـاخته را   اي از عبارات پـيش  خاطر سپردن حجم گسترده ها به بديع به حدي است كه زبان

ند. جستار پيش رو پژوهشي است كه ضمن معرفي اين موضوع و ارائـه  ده بدان ترجيح مي
  كند. آموزش زبان فارسي برجسته ميهايي برگرفته از پيكره، نقش آن را در  مثال

هـاي   شـوند بـه يكـي از گونـه     مـي  مواد زباني كـه توسـط گويشـوران بـه كـار گرفتـه      
  باشند؛ مي  زير

  الف) عبارات بديع



 83   اي و نقش آن در آموزش زبان فارسي زبان فرمولواره

  قبل موجود)ساخته (از  ب) عبارات پيش
  تناوبي از دو مورد بالا ج) تركيب و

شـوند كـه موضـوع     بر اساس ويژگي زايايي زبـان توليـد مـي   (novel) بديع  هاي عبارت
  اختي در چند دهة گذشته بوده است.شن بسياري از مطالعات زبان

دهد كه از قبـل در   هايي تشكيل مي توجهي از گفتار گويشوران را ساخت اما بخش قابل
يشور ذخيره هستند و در هنگام استفاده بجاي اينكه توسط دستور زبان توليد شوند ذهن گو

ها كه گويشـوران بـر    روند. اين قبيل ساخت شده به كار ميطور يكجا از حافظه استخراجبه
 هـا  فرمولواره نامند. صورت اي مي فرمولواره هاي صورت و كاربرد آن اجماع دارند را عبارت

 و يـا  ثابت طور به كه رسد مي نظر به و دارند اصطلاحي معناي برخي و است بيني پيش قابل
پاي هم پير شين (شادباشي  هايي از قبيل به اند. مثال گشته ذخيره در ذهن ثابت نيمه هاي توده

خطاب به يك زوج جوان)، شكر ميان كلامت (عذرخواهي هنگام قطـع كـلام كسـي)، بـا     
)، هر چه خاك اوست عمر شـما باشـه ( در   هاي مخاطب هاي ما (تشكر از زحمت زحمت

هنگام صحبت از يك فرد متوفي)، هميشه به گشت (آرزوي بهروزي براي مسـافر از سـفر   
ز يـك تـابوي فرهنگـي)، يكـي بـود      برگشته)، روم به ديوار(عذرخواهي هنگـام صـحبت ا  

از سفر)،  اي براي آغاز داستان) مشتاق ديدار(احوالپرسي با مسافر برگشته نبود ( كليشه  يكي
سال (تصوري دلسوزانه در مورد فوت كسي و بعـد آن)، چهـارديواري اختيـاري     120بعد 

آميز در باب اختيار داشتن فرد در حيطـه خانـه خـود) ، عافيـت باشـه (آرزوي       (بيان تحكم
وبش بـا فـردي    عافيت براي كسي كه حمام بوده/ عطسه كرده است) ، وقت خواب (خوش

شده است)، مادرزنت دوستت داره ( خطاب به فردي كه هنگام غذا كه تازه از خواب بيدار 
هـاي وابسـته بـه بافـت      هـاي فرمولـواره   رسـد)، و غيـره از نمونـه    خوردن ديگران سر مـي 

(Situation-bound formulae)  ها در مطالعات زبـاني نقطـه    باشند. فرمولواره در فارسي مي
هاي انكارناپذير زبان  خلاقيت ازجمله تواناييباشند، اگرچه  مقابل ويژگي خلاقيت زباني مي

باشد، اما در بسياري موارد شيوة ارجحِ بيان مطالب نيست. ظاهراً زبان تنها هنگـامي   بشر مي
موجـود در انبـارة خـود     آورد كه هيچ ساختي ازقبـل  به استفاده از ويژگي خلاقيت روي مي

هـايي بـالقوه    ه ممكن است دگرگفتهايي هستند كه اگرچ ها عبارت نداشته باشد. فرمولواره
ديگـر،   عبـارت  شـوند. بـه   ها ترجيح داده مـي  اما معمولاً بر تمامي اين دگرگفت داشته باشند،
هـايي كـه    هايي بسيار محدود در ميان تمامي جـايگزين  ها از يك مجموعه انتخاب فرمولواره

هـا   . فرمولـواره كننـد  شـمارند اسـتفاده مـي    قواعد گفتمان، نحو، صرف، و واژگان مجاز مـي 
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ايـن   (imitative)هـاي تقليـدي    هاي زاياي رفتـار زبـاني، افشـاء كننـده جنبـه      برخلاف جنبه
  باشند. مي  رفتار
  
  اي فرمولواره زبان تعريف 1.1

 كه تعريفي اما اند، كرده تعريف گوناگون هاي شيوه را به اي فرمولواره زبان پژوهشگران پديده
 60در حـدود   وي اسـت.  شـده  ) مطـرح 9:2002 1(ريِ سـوي  از گشـته  روبرو عام اقبال با

 شناسان براي ارجاع به اين پديده به كاررفته است. برد كه در آثار زبان اصطلاح را به كار مي

 formulaic)اي  اي، گفتـار فرمولـواره   اند از: زبان فرمولواره برخي از اين اصطلاحات عبارت

speech) ــار  تــوده هــاي  ســتاك  (unanalyzed chunk of speech)هــاي تجزيــه نشــده گفت
هـا    كليشه (frozen phrases، عبارات منجمد  (lexicalized sentence stem)شده جمله  واژگاني

(clichés)شــده  هــاي فســيل  ، صــورت(fossilized form) هــاي قــراردادي   ، صــورت
(conventionalized form) گفتارهاي آماده  ، پاره(readymade utterances).  

 بـه  اشـاره  براي را (formulaic sequence)اي  فرمولواره توالي ريِ از اين ميان اصطلاح
  :كند مي تعريف گونه اين را آن و برد كار مي به پديده اين

 ساخته پيش از و آماده كه زباني عناصر ديگر يا و ها واژه از گسسته يا و پيوسته اي توالي
 جـاي  بـه  اسـتفاده  هنگـام  در و هستند ذخيره حافظه در يكجا طور به يعني هستند، شده
 بيـرون  حافظه از كلي واحدي صورت به شوند تحليل و توليد زبان دستور توسط اينكه
  شوند. مي كشيده

  
  ها هاي مختلف فرمولواره گونه 2.1
قبـل   كارگيري زبـان، آن را از  گونه كه اشاره شد هر عبارتي كه گويشوران در هنگام به همان

تـوان يـك فرمولـواره     در ذهن خود داشته باشند و نيازي به توليد آن نداشته باشـند را مـي  
توان يك اصطلاح پوششي دانست كه شامل موارد متعـددي از   را مي  دانست، لذا فرمولواره
ها، دعاها و  آميز، كليشه ها و اشعار حكمت ها، گفته المثل ها، ضرب آيي قبيل اصطلاحات، باهم

شـوند.   كـاره، و غيـره را شـامل مـي     هاي نيمه هاي وابسته به بافت، عبارت ها، عبارت نيايش
ديگر هر ساخت زباني كه با صورت و فرمولي ثابـت در مـوقعيتي خـاص توسـط      عبارت به

كـاره   هـاي نيمـه   شوند. ساخت ها محسوب مي سخنگويان با اجماع بكار رود جزء فرمولواره
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تـوان خلـق كـرد.     نهايت عبارت جديد مي بر مبناي آن بي داراي فرمولي زيربنايي هستند كه
  همه ...ها يه طرف، ... هم يه طرف.مانند عبارت 
اي خاص براي بيان مفهومي خاص باشـند (بـدون    توانند شيوه ها همچنين مي فرمولواره

د هاي زير  را در نظر بگيري ـ عنوان نمونه، عبارت ها ثابت باشند). به اي در آن اينكه هيچ واژه
  ز يك فرمول زيربنايي واحد هستند:كه همگي برگرفته ا

 يكي به نعل ميزنه، يكي به ميخ.  ـ

 خانه از جفتشان. آيد، صاحب مهمان از مهمان بدش مي ـ

 مونه، نه اين گدايي به ما. نه اين پادشاهي به تو مي ـ

جملـه پيـاپي، زمـان هـردو      توصيف ساختاري: دو خورد، هم از توبره. هم از آخور مي
جمله حال ساده داراي ساختار موضوعي يكسان، محذوف بودن فعل جمله دوم بـه قرينـه   

  ها هيچ عبارتي ثابت و تكرارشونده نيست. طور كه مشاهده شد در آن لفظي. همان
  
  اي در برابر عبارت بديع جايگاه زبان فرمولواره 3.1

 قبـل  از هـا  آن اجزاي از يك ها هستند به اين معنا كه هيچ عبارات بديع نقطه مقابل فرمولواره
شـوند.   دسـتور زبـان توليـد مـي     از اسـتفاده  بـا  و بيان لحظه در همگي و نيست شده ساخته

بايست بـه همـان صـورت ثابـت      ميها كه اجزاي ثابت دارند و همواره  برخلاف فرمولواره
شوند، تنها محدوديت ناظر بر توليـد عبـارات بـديع همـان قواعـد دسـتوري زبـان و          بيان
زيـر توجـه كنيـد؛     هـاي  براي روشن شدن موضوع به مثالحظات كاربردشناختي است. ملا

  باشند: هاي زير به ترتيب فرمولواره ثابت، نيمه ثابت، و جمله بديع مي عبارت
 وصف العيش، نصف العيش.. 1

 .رفيق داريم تا رفيق .2

 اش را تمديد كرد. ديروز گذرنامه معلم درس فيزيك .3

جمله اول و جمله سوم در اين است كه در بيان جمله گروه اول گوينده با نوعي  تفاوت
ها را به همين ترتيب به  بايست همين واژه اي كه مي گونه اجبار و محدوديت مواجه است، به

تـوان   مثال نمي عنوان گونه دخل و تصرف واژگاني را ندارند. به كار ببرد و معمولاً اجازه هيچ
يا غيره استفاده كرد و  نيمو  توصيفهاي مترادف مانند  از واژه نصفو  وصفجاي واژه  به
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العـيش،   نصـف " تـوان از عبـارت    تـوان بـر هـم زد و نمـي     اينكه ترتيب عبارت را نيز نمي
ي ثابـت تنهـا داراي محـور    هـا  ديگـر فرمولـواره   عبـارت  اسـتفاده كـرد. بـه    "العـيش  وصف

شـمارند.   صر را با عناصر مترادف ديگر جايز نمييك از عنا بوده و جايگزيني هيچ  نشيني هم
باشـد.   ها مجـاز مـي   ها، حذف، و جايگزيني اما در جمله سوم انواع و اقسام دخل و تصرف

و  پاسپورتو  دبيرهاي  به ترتيب از واژه ديروز و، معلم، گذرنامهجاي واژه  توان به يعني مي
صـورت   رد و يـا جملـه را بـه   را كـلاً حـذف ك ـ   درساسـتفاده كـرد، يـا واژه     روز گذشته
طبيعـي و دسـتوري باشـد.      حال بازهم جمله شده و يا اسنادي بيان كرد و درعين مبتداسازي

باشد. شباهت آن به جملـه   جمله دوم به لحاظ نظري نقطه تلاقي دو عبارت اول و سوم مي
/ همچنين محدوديت گـزينش مقولـه اسـم    هاي ثابت آن (...داريم تا ...) و نخست در بخش

تواند جايگـاه تهُـي را    واژگاني كه مي  گروه اسمي (در اينجا اسم جنس) به تنها عنوان مقوله
باشد. اما اين عبارت شباهتي نيز به جمله سوم دارد و آن آزادي عملي است كـه   پر كند، مي

تواند يك گروه اسمي ديگر را  اي كه هر بار مي گونه گوينده در انتخاب گروه اسمي دارد، به
كه فرمـول   دست آورد. يعني ازآنجايي يگزين آن نمايد و معنايي موازي با عبارت قبلي بهجا

هـاي آن دارد،   سازي يك گروه اسمي نسبت به ساير مصداق منظور برجسته ... داريم تا ... به
كارگيري اين فرمول زيربنـايي گـروه اسـمي متفـاوتي در آن درج      لذا اگرچه هر بار كه با به

  سازي خواهد داشت. كاركرد برجسته عبارت حاصل بازهمكنيم اما  مي
  

 پيشينة تحقيق. 2
 بـر  دوم زبـان  فراگيري روي بر ها پژوهش چامسكي توسط "توانش" مفهوم معرفي زمان از

   ).1998 4ميچلِ و ،3هوپرِ ،2ميلس( اند بوده متمركز بنياد قاعده و خلاق فرايند اهميت
 حياتي جايگاهي همواره اي فرمولواره هاي شناسان، توالي زبان آثار در غفلت اين عليرغم

 و ، 6كـانرد  ، 5بايبرِ( اند داشته اصطلاحي و سليس گفتار توليد در ويژه به بشري ارتباط در را
 عنوان راهبرد آموزشي اي به هاي فرمولواره شواهدي معيني از كاربرد توالي ).2004  7كورتس

رسد كه فراگيري زبان اول و دوم در كودكـان عمـدتاً    باشد. به نظر مي كودكان در دست مي
بندي و تجزيه  ها، و تقسيم كارگيري آن اي در درونداد زباني، به هاي فرمولواره توجه به توالي

ها ممكن اسـت در مراحـل    باشد. تجزيه آن ترشان در مراحل بعد مي ها به عناصر كوچك آن
هاي شـناختي تحليلـي    شناختي و افزايش حاصله در مهارت ي رشد عصب نتيجهبعدي و در

  )2002 8باشد (وود 
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شده عموماً  ها در فراگيري زبان كودكان انجام ي تأثير فرمولواره هايي كه درزمينه پژوهش
  اند. بوده (longitudinal studies)ازنظر ماهيت مطالعات طولي 

 "وار يـا قاعـده بنيـاد    طـوطي "اي كه با عنـوان   طالعه) در م1998و ميچلِ ( ميلس، هوپر،
ها  آن   ها را در آموزش زبان بررسي كردند. وار فرمولواره مشهور است نقش فراگيري طوطي

ي طـولي بررسـي كردنـد و از ايـن      كودك نوآموز فرانسه را در يك مطالعه 16هايي از  داده
هـا، طـي دو    پـس از آمـوزش آن  طريق رخداد تعداد محدودي واحدهاي واژگاني بزرگ را 

ها را در  كارگيري مجدد اجزاي اين توالي سازي و به خواستند تكه ها مي سال رصد كردند. آن
تنهـا   آمـوزان نـه   ها نشان داد كه زبان هاي آن گيري ظرفيت خلاق زبان نشان دهند. داده شكل
طـور زايـا در خلـق     بـه ها را  هاي نخستين را تجزيه كرده بودند، بلكه اجزاي آن توالي توالي
  هاي جديد بكار گرفته بودند. عبارت

هـا را در فراگيـري زبـان دوم     ) در پژوهشي توصـيفي نقـش فرمولـواره   1995( 9وينرت
ي  كارگيري رويكردهاي گونـاگون و ارجـاع فـراوان بـه شـيوه      است. وي با به بررسي كرده
ها قائل شده اسـت؛ راهبـرد    فرمولوارهكارگيري زبان اول سه نقش عمده براي  فراگيري و به

ترين تكليف پـرداختن بـه موانـع     كند كه مهم ارتباطي، توليدي، و يادگيري. وي استدلال مي
ها و قرار دادن شأن مطالعـاتي   شناختي پيرامون تعريف و تشخيص فرمولواره نظري و روش

ا در اتخـاذ بـه   باشد. وي تحقق اين امـر ر  ها در يك چارچوب نظري كلان و منسجم مي آن
  نهند. كارگيري زبان را كنار مي هداند كه مرز قاطع بين دانش و ب هايي مي نظريه

منظـور   هـايي را بـه   ترين مراحـل شـيوه   ) كودك در ابتدايي1983( 10بنابر پژوهش پيترز
 هـا را بـه   گيرد. وي قـادر اسـت كـه آن    هاي معنادار از جريان مكالمه بكار مي استخراج تكه

عنوان واحـدهاي   ها را به ها را با ديگران مقايسه كند، و آن شناختي آن ه لحاظ واجآورد، ب  ياد
گردنـد.   صورت واحدهاي كلي در واژگان ذخيره مي ها به واژگاني جديد به ذهن بسپارد. آن

هـاي   يافـت قـادر خواهـد بـود تكـّه      ازاينكه وي به رشد شـناختي كـافي دسـت    بعدها، پس
پس الگوهـاي سـاختاري و اطلاعـاتي در خصـوص طبقـات      س شده را تجزيه كند و ذخيره

  ست را شناسايي و به ذهن بسپارد.شده ا ها كه توسط تجزيه مشخص توزيع آن
زبان دوم گروهي از كودكان را بررسي  ) فراگيري1986( 13، و فوگل12، بورميستر11بانس

ها دو عامل  ند. آنها يافت فرمولواره (desegmentation)  سازيكرده و شواهدي از فرايند تكه
ها توسط كودكـان كشـف كردنـد؛ نخسـت      كاربردشناختي مشخص را در كاربرد فرمولواره
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ديگـري بسـامد رخـداد    كنـد، و   هـا را ايجـاب مـي    هاي موقعيتي كـه كـاربرد آن   چارچوب
 ها. فرمولواره

ــدر ــان ســوئدي توســط   ) در مطالعــه1989( 14بولنَ ــري زب اي كــه در خصــوص فراگي
جـويي   اي موجـب تسـهيل و صـرفه    هاي فرمولواره سالان انجام داد دريافت كه توالي بزرگ

شوند. در اين بررسي طولي مشاهده گشت كه  كارگيري زبان مي فراگيري و به فراوان در امر
هـاي زبـان    ي ساخت ته شده كه دربردارندهساخ سالان پيوسته واحدهاي زباني از پيش بزرگ

عنـوان   بردند (بـه  مقصد بودند را بسيار زودتر از آنكه خود آن ساخته را ياد بگيرند، بكار مي
ها قبل از اينكه سـاختار شـرطي نـوع اول را بياموزنـد      توان گفت كه آن مثالي در فارسي مي

  بردند). اگرفته به كار ميرا فربيني  اگر پشت گوشت رو ديدي، .... رو هم ميعبارت 
ها در فراگيري زبان دريافت كه اين  ) در بررسي بر روي كاربرد فرمولواره1996( 15اليس

دارد كه بخش اعظمي  سالان دارند. وي بيان مي اي در فراگيري زبان بزرگها نقش ويژه توالي
هـا   و تمـرين آن  اينكه تكرار هاي از برشده هست، و از فراگيري زبان درواقع فراگيري توالي

توالي  هگيري اطلاعات (صرفي، نحوي، معنايي و غيره) مربوط ب مدت موجب شكل كوتاه در
  شود. در فراگيري زبان مي

 

  روش تحقيق .3
هـا از   اند. بخـش زيـادي از داده   شده هاي گوناگون گردآوري هاي اين پژوهش به روش داده

هاي  ها، مشاهدات شخصي، زنجيره دواژهگردي با كمك كلي هاي زبان فارسي، وب پايگاه داده
ها نيـز نخسـت از    شده است. براي تحليل داده هاي ورزشي گردآوري تلويزيوني، و گزارش

ايم. اين پژوهش در  هاي لغت بهره گرفته شم زباني گويشوران متعدد  و همچنين از فرهنگ
بـه موقعيـت و    هاي ثابت و وابسـته  شده است. نخست به بررسي فرمولواره دو بخش انجام

ايـم. بخـش دوم بـه بررسـي      هايي از آن و كاربرد آن در آموزش زبان فارسي پرداختـه  مثال
كاود. رويكـرد   ها را در آموزش زبان مي پردازد و نقش آن ثابت (زايا) مي  هاي نيمه فرمولواره

از  ها توصيفي (نظريه خنثي) بوده و كوشيديم تـا حـد امكـان    اين مقاله به بررسي فرمولواره
  اختي و تحليل گفتمان بهره گيريم.اصطلاحات رايج معني شن
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  ها بررسي، توصيف، و تحليل انواع فرمولواره .4
و زايـا /   (prefabricated)  سـاخته  توان به دو گونه اصلي ثابت / از پـيش  ها را مي فرمولواره

  بندي كرد. تقسيم (semi-prefabricated)ساخته  پيش نيمه
  

  هاي ثابت فرمولواره 1.4
هايي در حد چند واژه با ترتيب  طور كه از نامشان پيداست عبارت هاي ثابت همان فرمولواره

 تشخيص اين ارتباط درواقـع و ثابت بوده كه معمولاً به بافت و موقعيت خاصي تعلق دارند 
ل زبـان  اجماع اه دهندة نشانها  باشد. اين ساخت مي زبانشاننسبت به  گويشورانبخشي از 

باشـد. رابطـه    بر سر كاربرد يك صورت خاص در يك موقعيت فرهنگي اجتماعي معين مي
 هركـدام باشـد كـه    اي دوسـويه مـي   ها رابطـه  هاي ثابت و بافت متناسب با آن بين فرمولواره

يك مجلس تـرحيم    "غم آخرتون باشه"وارة  فرمول مثال عنوان به .كنند ديگري را تداعي مي
، و از سوي ديگر حضور در يك مجلس ترحيم نيز فرمولواره مذكور را بـه  كند را تداعي مي

(كه به باور نگارنده هـردو   ها با اصطلاحات سازد. تفاوت اين قبيل فرمولواره ذهن متبادر مي
باشند) در اين است كه اصطلاحات درواقع نوعي دگرگفـت   ها مي از موارد متعدد فرمولواره
شـود، زيـرا    ها نيز نظام زبان دچار مشـكل نمـي   كه بدون آن باشند براي يك گزارة عادي مي

اللفظي اصطلاحات كه قطعـاً قـدمت بيشـتري نسـبت بـه اصـطلاحات دارنـد         معادل تحت
هـا چنـين نيسـت.     ها را بيان كنند. اما در خصوص فرمولـواره  توانند همان گزاره خوبي مي به

شان جايگزين كنـيم سـاختي    گرگفتهاي وابسته به موقعيت را با د چنانچه فرضاً فرمولواره
مثال تصور كنيد كه  عنوان آيد كه معمولاً خوشايند اهل زبان نيست. به غيرطبيعي به دست مي

پاي هم پير شويد) از عبـارت (اميـدوارم در    فردي خطاب به زوجي جوان بجاي عبارت (به
كنـيم كـه    ه مـي وفـور مشـاهد   كنار همديگر سالمند گرديد) استفاده كند. در آثار فكـاهي بـه  

هـا   هـاي يـك فرمولـواره را بـا متـرادف آن      منظور ايجاد موقعيت طنز يـا واژه  طنزپردازان به
  برند. اي را در موقعيتي نابجا بكار مي كلي فرمولواره كنند و يا به جايگزين مي

هاي ثابت فارسـي بـه همـراه برخـي      آيد فهرستي مختصر از فرمولواره آنچه در ادامه مي
  باشد: ها مي تداول آنكاربردهاي م

 رسيدن به خير/ هميشه به گشت (خطاب به مسافر برگشته از سفر) ـ

 خدا بد نده (در عيادت يا احوالپرسي از فردي مصدوم يا مجروح) ـ
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 روم به ديوار ( عذرخواهي هنگام بيان يك تابوي فرهنگي) ـ

 رود) ميالزياره باشيد ( درخواست دعا و نيابت زيارت به زائري كه به زيارت  نايب ـ

 نه حرف من نه حرف تو (براي رسيدن به توافق بر سر قيمت در معامله) ـ

 گلاب به فوتون (عذرخواهي بابت بيان يك تابوي فرهنگي) ـ

 در پناه خدا/ به اميد ديدار ( هنگام وداع) ـ

 ايم) اخيراً زحمتي يا دردسري براي او داشته هاي ما ( تشكر از كسي كه با زحمت ـ

 مجاب كردن كسي براي ادامه انجام كاري در روز بعد) فردا هم روز خداست ( ـ

 زند) خدا از دهانت بشنود (تأييد كسي كه حرف دل ما را مي ـ

 از خدا كه پنهان نيست از شما چه پنهان (هنگام افشاي يك راز يا مطلب خصوصي) ـ

 شما كه غريبه نيستي (بيان يك حرف خصوصي) ـ

هاتون شركت كنيم/ هر  شاالله تو شاديخدابيامرزش/ ما را تو غمتون شريك بدانيد/ ان ـ
 چي خاك اونه عمر شما باشه (تسلي فرد عزادار)

 سلامت تو رو به خير و ما رو به ـ

پارسال دوسـت امسـال آشـنا (اشـاره بـه مـدت طـولاني نديـدن كسـي در هنگـام            ـ
 احوالپرسي)

 اين تن بميره ( نوعي قسم براي درخواستي و يا قبولاندن سخني) ـ

 شاري بر اظهارات پيشين)حرف مرد يكيه (پاف ـ

 خبر از شما (قرار ادامه كاري را گذاشتن) ـ

 هاي مناسبتي؛ هنگام نوروز) پرسي ها (احوال صدسال به اين سال ـ

 پرسي مناسبتي؛ در ماه رمضان) ها قبول (احوال ه نماز روز ـ

 پرسي مناسبتي؛ در ماه محرمّ)  بر يزيد لعنت ( احوال ـ

 رسي مناسبتي؛ در جشن تولد)ساله بشي (احوالپ انشاالله صدوبيست ـ

 مادر نزاييده (بيان غيرممكن بودن انجام كاري به باور گوينده) ـ

 وجو از كسي درباره پيامد كاري) شيري يا روباه (پرس ـ

كه گوينـده از مخاطـب    (ولي) خودمونيما ... ( قبل از بيان حقيقتي كتمان شده و اين  ـ
 خواهد آن را فاش نسازد) مي
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شين، نسـيه   گير نمي لي، دوستان بجاي ما، نمك نداره، نمكنوش جان، جاي شما خا ـ
 حتي به شما، چشمم كف پات و غيره.شود  داده نمي

  
  هاي ثابت در آموزش زبان نقش فرمولواره 2.4

هـا در آمـوزش زبـان ابتـدا      نگارنده بر اين باور است كه براي روشن شدن نقش فرمولـواره 
ها در زبان چيست و چرا زبان  دي فرمولوارهبايست به اين پرسش پرداخت كه شأن وجو مي

هايي را در خود تنيده است؟ در پاسخ به اين پرسـش بايسـت گفـت كـه مـا       چنين ساخت
اي روبرو هستيم.  هاي اجتماعي بسيار تكرارشونده روزمره در دنياي خارج از زبان با موقعيت

هاي مختلـف ( از   بتدفعات بسيار با افراد مختلف در مناس در طول يك روز ممكن است به
خواهي، سرزنش، انتقاد، شوخي، تهديـد، تمجيـد،    پرسي، وداع، معذرت قبيل سلام و احوال

تعارف، همدردي و غيره) تعامل زباني داشته باشيم. اگر قرار بـود كـه بـراي هـر موقعيـت      
ده الساعه توليد كنيم آنگاه امر ارتباط بسيار مشكل  و پيچي ـ تكرارشونده عبارتي بديع و خلق

كنـد كـه زبـان بـراي رويـارويي بـا        رو، ويژگي صـرفه زبـاني ايجـاب مـي     گرديد. ازاين مي
هايي از پيش آماده را  در اختيار داشته باشـد تـا    هاي اجتماعي تكرارشونده ساخت موقعيت
هاي خاص امر ارتباط را پيش ببرد. بـراي روشـن شـدن ضـرورت      راحتي در بافت بتواند به
است زباني فرضي فاقد فرمولواره را با زباني طبيعي مقايسه كـرد.   كافيها در زبان  فرمولواره

بسيار محدودتري دارد و بـه همـين دليـل بـار بسـيار       لايه و چنين زباني اگرچه واژگان تك
هـا عبـارات    بايست در تمامي موقعيـت  كمتري بر دوش حافظه نهاده است اما در عوض مي

من فشـار و تكلـف زيـادي بـر قـوة      كـه متض ـ  الساعه را از صفر توليـد كنـد   جديد و خلق
السـاعه   توان گفت كه تكلف توليد و پردازش عبارات بديع و خلق باشد. درواقع مي مي  نطق

هاي بشـري بـه خـاطر سـپردن حجـم عظيمـي از        در نزد زبان به حدي بوده است كه زبان
ان تـرجيح  هاي تكرارشونده را بد ساخته شده جهت استفاده در موقعيت هاي از پيش عبارت

توان ويژگي ذهن بشر دانست كه در اعمال و  وارگي را مي داده است. به باور نگارنده فرمول
توان بازتاب اين ويژگي در  اي را مي هاي گوناگون دارد و زبان فرمولواره رفتار انسان بازتاب
  پديده زبان دانست.
چند منظر بررسي كرد. توان از  هاي ثابت در بحث آموزش زبان را  مي كاربرد فرمولواره

ها در بافت واقعي برگرفته از پيكره و توصيف دقيـق   نخست آنكه، با آموزش اين فرمولواره
جاي اينكه  هاي اجتماعي گوناگون، به آموزان در موقعيت ها، زبان موقعيت زباني/ غيرزباني آن
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كنند نيسـت)،   ن ميبه عباراتي از نزد خود بينديشند (كه غالباً شبيه آنچه گويشوران بومي بيا
عبارتي صحيح و بجا در اختيار داشته باشند كه قوياً مورد اجماع اهل زبـان اسـت و بـدين    

 (native like)سـوي روانـي و سلاسـت و گفتـار گويشـورگونه       ترتيب يك گام بـزرگ بـه  
گفتمـان   شود. خرده انجام مي (mini discourse)گفتمان  برداشت. اين كار غالباً به كمك خرده

چيند و  كارگيري فرمولواره را مي ي به اي كوتاه بين دو يا چند مشارك است كه زمينه مكالمه
رود. يعنـي بـا    سپس فرمولواره مشخص در موقعيت كاملاً صحيح و بجاي خـود بكـار مـي   

ش، ايـم، نيكـي و پرس ـ   پـرورده  نمـك  هـاي  گفتمان نشان دهيم كه فرضاً عبارت كمك خرده
رونـد. ايـن ايـده در بسـياري از      دقيقاً در چـه مـوقعيتي بكـار مـي     شنونده بايد عاقل باشد،

مثـال ر.ك. مجموعـه    عنـوان  خوبي نمايان اسـت (بـه   هاي آموزش زبان انگليسي نيز به كتاب
  ).16تأليف پروفسور ريچاردز Tune Inهاي آموزش زبان انگليسي  كتاب

رونـد   هاي گونـاگون بكـار مـي    ها كه در موقعيت همورد ديگر اينكه بسياري از فرمولوار
 وار نيز دارند كه آن نيز مورد اجماع اهل زبان است.  پاسخي فرمول

ها تدريس زبان انگليسي همواره شاهد اهميت موضوع فوق در  ي سال نگارنده با تجربه
خـداحافظي  مثال اينكه در هنگـام احوالپرسـي/    عنوان آموزان انگليسي بوده است. به نزد زبان
  هاي زير در حالت پاسخي كاملاً قراردادي دارند: عبارت

 ?What’s up ـ

 ?Catch you later ـ

 ?How have you been ـ

 ?How’s it going ـ

 .Bye for now ـ

هـاي مناسـب هـر فرمولـواره را      هاي اين پژوهش پاسخ لازم به ذكر است كه بانك داده
آمـوزان قـرارداد. ماننـد     اختيار فارسـي  گفتمان در توان در قالب خرده گردآوري كرده كه مي

  هاي ب در زير: ي الف و برخي پاسخها فرمولواره
  الف: احوال شما (چطوره)؟   ب: ممنون/ الحمدالله/ خدا رو شكر

  الف: خسته نباشيد!   ب: مانده نباشي!/ سلامت باشيد!
  الف: خوش گذشت؟   ب: جاي شما خالي
  وس شماست.ب الف: كوچولوتون خوب هستند؟   ب: دست
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  رسونم تون رو مي الف: سلام برسونيد.   ب: سلامت باشيد/ بزرگي
  سلامت پناه خدا/ به دار   ب: در الف: خداحافظ/ خدانگه

  الف: خدا بد نده!   ب: بد نبيني!
  الف: التماس دعا   ب: محتاجيم به دعا
  الف: قبول باشه!   ب: قبول حق باشه!

  ايم پرورده الف: نمك نداره.   ب: نمك
  تشريف باشيد. الف: تشريف داشتيد.   ب: صاحب

الف: خدا (پدر) شما رو رحمت كند!   ب: خدا اموات شما رو هم بيامرزه/ خـدا همـه   
  اموات رو رحمت كنه.

فارسـي هسـتند كـه       سـاخته  هاي پـيش  موارد فوق حقيقتاً مشتي از خروار عظيم ساخت
ها بـه فارسـي    بندي و آموزش آن كه با طبقه زبان دارند هايي حاضر و آماده در نزد اهل پاسخ

 ها برداشت. اني گفتار اصطلاحي آنتوان گامي عظيم در جهت رو آموزان مي

هـاي غيرزبـاني خـاص خـود بكـار       هايي هستند كه تنها در بافـت  گونه ديگر فرمولواره
  روند، مانند: مي

ناگهـان   هنگـام صـحبت در مـورد وي   (اشاره بـه كسـي كـه در     زاده پيدايش شد حلال
  رسد) مي  سر

  عافيت باشه (طلب عافيت براي كسي كه عطسه كرده/ حمام بوده است)
  قبول باشه (خطاب به كسي كه از نماز فارغ است)

  رسد)  (خطاب به كسي كه هنگام صرف غذا سر مي مادرزنت دوستت داره
  (عذرخواهي هنگام قطع كردن كلام ديگري) شكر ميان كلامت
 نكرده به فال نيك گرفتـه   (تعارف كردن آب به كسي كه اظهار تشنگيآب نطلبيده مراد

  شود) مي
هـا از   كـارگيري صـحيح ايـن فرمولـواره     ها براي به گردآوري و توصيف اين قبيل بافت

   كه بهمواردي است 
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  هاي نيمه ثابت (زايا) فرمولواره 3.4
هاي ثابت و برخـي   جايگاهشود كه داراي برخي  هايي گفته مي هاي زايا به ساخت فرمولواره
ر مـي    هاي تهي مي جايگاه شـوند. اگـر    باشند كه با عناصري از يك مقوله واژگاني خـاص پـ

ساخته  هاي كاملاً از پيش سوي آن و عبارت پيوستاري را در نظر بگيريم كه زبان بديع در يك
حدفاصل اين  توان ساخته را مي پيش هاي نيمه شده در سوي ديگر آن باشند، آنگاه فرمولواره

 1ها ثابت و برخي ديگر متغيرنـد. نمـودار    دو نوع ساخت دانست، زيرا بخشي از اجزاي آن
اسـت ايـن وضـعيت را     معـروف  (dual process modal)ي پردازش دوسـطحي   كه به انگاره

  دهد. خوبي نشان مي به

 

 يحركت يواج - واژ قواعد:  عيبد عبارات و ثابت، مهين ثابت، يها فرمولواره ساختاري تيوضع .1نمودار
  )464:  2009همكاران و گانيكور از نقل به  دتسيس لنكر ون( واژه درج و

باشـند. ايـن    ها نمايانگر عناصر متغير مي –ها نمايانگر عناصر ثابت و  Xدر اين نمودار 
هاي ثابت با عناصري كاملاً از قبل آماده بـر   دهد كه در خصوص فرمولواره نمودار نشان مي

توان بر  نشيني سروكار داريم، در حاليكه در گفتار بديع هرگونه تغييري را مي ي محور همرو
هاي متنـوعي بـه دسـت داد. در حـد وسـط ايـن        روي محور جانشيني ايجاد كرد و عبارت

هـاي مربـوط بـه هـر دو      ثابت را داريم كه دربردارنده ويژگي هاي نيمه نمودار نيز فرمولواره
 structural)ند. هـر فرمولـواره زايـا داراي يـك توصـيف سـاختاري       باش ـ سوي پيوستار مي

description) هـا) و   هاي نحوي، معنايي، و كاربردشناختي عناصر ثابـت و متغيـر آن   (ويژگي
(معنايي كه يك گويشـور از آن فرمولـواره در    (semantic description)يك توصيف معنايي 

اي كـه از يـك    غربي به هـر عبـارت و يـا جملـه    باشد. در آثار زبان شناسان  ذهن دارد) مي
گويند و اگر علاوه بـر   آن فرمولواره مي (inflection)شود، تصريف  فرمولواره زايا ساخته مي

هاي اختياري ديگري نيز به تصريف افزوده شود به آن بسط  عناصر اصلي فرمولواره، قسمت
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(extension) آيد چند نمونـه از توصـيف سـاختاري     ميشود. در ادامه  مي آن فرمولواره گفته
هاي  (فرمول زيربنايي) و توصيف معنايي به همراه برخي ملاحظات كاربردشناختيِ فرمولواره

  آيد. هاي واقعي برگرفته از پيكره مي زايا به همراه مثال
  الف:

توصيف ساختاري: .... داريم تا .... ( هر دو جاي خالي توسط گروه اسـمي يكسـاني    ـ
 د) شو مي پر

دارد كه اگرچه دو شيء،  توصيف معنايي: گوينده با به كار بردن اين ساخت اعلام مي ـ
اند از يك نـام برخوردارنـد امـا     شده موضوع، پديده و ... كه توسط  گروه اسمي بيان

كـه   طـوري  هاي بسيار متفاوتي نسبت به يكديگر دارنـد، بـه   ها و كيفيت داراي ويژگي
 سازي انجام دهد. از اين رهگذر نوعي برجسته ت ويكي بسيار برتر از ديگري اس

هاي اسمي موجود در  توانند به تعداد گروه دست مي هايي ازاين به باور نگارنده فرمولواره
زبان با دانسـتن فرمـول زيربنـايي     ديگر، يك فارسي بيان زبان فارسي تصريف داشته باشند. به

نهايت عبـارت جديـد بيـان كنـد.      اند بيتو هاي حاكم بر آن، مي اين فرمولواره و محدوديت
  عنوان نمونه: به

  گفتن. تا داريم رفيق، گفتن تا داريم آدم، رفيق تا داريم آدم
  ب:
توصيف ساختاري: حالا .... و كي .... ( جايگاه اول با توسط يك فعل نهي و جايگاه  ـ

 شود). دوم توسط يك فعل امر از مصدري واحد پر مي

اين  فاعل كه كند مي را اراده  نكته اين ساخت اين از استفاده با توصيف معنايي: گوينده ـ
طولاني و يا دفعات بسيار با شدت و حدت فراوان و  مدتي نسبتاً براي را عملي توالي،
 .است داده انجام وقفه بدون

 بزن بوق نزن و كي بوق حالا ،)بوق روي گذاشت رو دستش( 

 كن گريه كي و نكن گريه حالا ،)مادرش شونه رو گذاشت رو سرش(

  بزن كي و نزن حالا ،)كنم مي دعوا نفر يه با دارم ديدم مي خواب داشتم(
 :پ

 توصيف ساختاري: .... كه .... نيست، .... است. ـ
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توصيف معنايي: گوينده بر اين باور است كه گروه اسمي مذكور بسـيار متفـاوت بـا     ـ
اين گروه اسمي را با يـك  حد و عرف طبيعي خود است. وي براي بيان مفهوم خود 

كند تا از اين طريق احساس خود  آيد برابر مي گروه اسمي ديگر كه در ادامه جمله مي
  را به شنونده القا كند.

 است. زلزله نيست، بچه كه بچه

 هيولاست. نيست، ماشين كه ماشين

  قزوينه. پاي سنگ نيست، رو كه رو
 :ت

چـين و     (جايگاه اول توسط عبارت زمينـه توصيف ساختاري: .... همانا، (و) .... همان  ـ
شـود) عبـارت نتيجـه همـواره ناخواسـته  و       جايگاه دوم توسط عبارت نتيجه پر مي

 باشد. خارج از كنترل فاعل جمله اول مي

دارد كـه دو عمـل بلافاصـله پـس از يكـديگر رخ       توصيف معنايي:  گوينده بيان مي ـ
 ه علتّ و معلول برقرار است. دادند، و يا اينكه بين عمل اول و دوم رابط

  جا همانا و راهي بيمارستان شدن همان. شوخي بي
  پارتي گرفتن همانا و پايين آمدن سقف خانه همان.

توصيف ساختاري: همة .... ها يه طرف، .... يه طرف( جايگاه نخسـت توسـط يـك     ـ
گروه اسمي و جايگاه دوم توسط يك نمونه خاص از آن گروه اسمي و يا بخشـي از  

 شود  آن پر مي

توصيف معنايي: گوينده بر اين باور است كه گروه اسـمي دوم ( كـه خـود درواقـع      ـ
نوعي  باشد) از تمام انواع گروه اسمي اول به نوعي و يا بخشي از گروه اسمي اول مي

 برتر است.

  ها يه طرف، حرم مولا يه طرف. همة عشق
  همة دنيا يه طرف، خندة عشقم يه طرف.

  طرف، ليورپول يه طرف. ها يه همه تيم
هاي اول و دوم به دو وضعيت به بـاور   توصيف ساختاري: نه به .... نه به .... (جايگاه ـ

 گوينده كاملاً عكس يكديگر اشاره دارند).
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 موردانتقـاد  را وتفـريط مخاطـب   نـوعي افـراط   بـا اشـاره بـه    توصيف معنايي: گوينده ـ

 دهد. مي  قرار

  خوردنت.  اين لايينه به اون پنالتي گرفتنت، نه به 
  ها. نه به اون گران كردن برق، نه به اين هديه

  نمكي. نه به اون شوري شور، نه به اين بي
اين .... ديگه براي (ضمير فاعلي/ اسم/ صفت ملكي) .... بشو نيست/ نبـود. (هـر دو    ـ

 شود). جايگاه توسط گروه اسمي يكساني پر مي

 /به كيفيت نسبت را رضايت، و نااميدي خود عدم و مندي گله توصيف معنايي: گوينده ـ

 دارد.  مي بيان موردنظر اسمي قابليت، دوام و ... گروه /كارايي

  اين دست ديگه برات دست بشو نيست.
   نبود. بشو گوشي برام گوشي اين ديگه
  نبود. بشو كيبورد ما براي ديگر كيبورد اين نخير،

ر   توصيف ساختاري: .... هم .... قديم.( هر دو جا ـ يگاه توسط گروه اسمي يكسـاني پـ
 باشد). شود و گروه اسمي دوم اگر عام باشد مفرد، و اگر خاص باشد جمع مي مي

هايي از گروه اسمي كه درگذشـته   توصيف معنايي: گوينده بر اين باور است مصداق ـ
  ها بودند. آن هاي كنوني  موجود بوده بسيار بهتر از نمونه

  مرد هم مردهاي قديم.
  هاي قديم. عشقعشق هم 

  شيراز هم شيراز قديم.
شنوي (هر دو جايگاه توسط  گروه اسـمي   توصيف ساختاري: يه .... ميگم، يه .... مي ـ

 شوند). يكساني پر مي

هاي گـروه اسـمي    دارد كه ويژگي توصيف معنايي: گوينده بابيان اين توالي اظهار مي ـ
  شود. تمان بيان ميمذكور بسيار فراتر و متفاوت ازآنچه است كه در اين گف

   !شنوي فسنجون مي يه گم فسنجون مي يه
   شنوي. يه چيز ميگم، يه چيز مي

اســمي يكســاني توصــيف ســاختاري: .... بــي .... (هــر دو جايگــاه توســط گــروه    ـ
 شود). مي  پر
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  پول اجازه، پول بي غذا، اجازه بي غذا بي
 وي درخواست يا پيشنهاد با كه كند مي اعلام خود مخاطب به گوينده  :معنايي توصيف ـ

  .است قوياً مخالف
 و تحكم نوعي ساخت اين بيان در كاربردشناختي لحاظ ملاحظات كاربردشناختي: به ـ

 شخص يك هرگز كه است اين تحكم از منظور دارد. وجود گفتمان در برتري جايگاه

 يك ببرد، مثلاً بكار بالادست شخص يك به خطاب را ساخت تواند اين نمي فرودست

كند. به باور نگارنـده  عـدم    را  خطاب خود معلم با اين ساخت تواند نمي آموز دانش
توانـد منجـر بـه توليـد      آمـوزان مـي   آموزش چنين ملاحظات كاربردشناختي به زبان

  گردد. جملات نابجا و گستاخانه مي
توصيف ساختاري: .... هم .... است/ بود. ( هر دو جايگاه توسط گروه اسمي يكساني  ـ

 شود). باشد پر مي شامل عدد و معدود ميكه 

توصيف معنايي: گوينده بر اين باور است كه داشـتن/ بـه دسـت آوردن/ برخـوردار      ـ
بودن چيزي به ميزان عدد و معدود ذكرشده از نبود آن بسيار بهتر است ، و  به چشم 

 نگرد.  يك حداقل بهتر از هيچ به آن مي

  پولي دو تومن هم دو تومنه. تو اين بي
  دو روز هم دو روزه.

  ده متر هم ده متره.
 

  شوند؟   ها چگونه موجب رواني گفتمان مي فرمولواره 4.4
توانند توليد و پردازش زباني را تسهيل كنند و موجب  هاي گوناگون مي ها به شيوه فرمولواره

 مثـال  عنـوان  شـود. بـه   رواني امر گفتمان شوند كه در اينجا تنها به يـك نـوع آن اشـاره مـي    
  مراه يك تصريف آن در نظر بگيريد.فرمولواره زير را به ه

  ... يه طرف، ... يه طرف
  ها يه طرف، پاجيرو يه طرف. مثال: همة ماشين

سـازي   داند، كاركرد گفتماني ايـن فرمولـواره برجسـته    زباني مي گونه كه هر فارسي همان
ه بر اين است كه پـاجيرو  آيد. يعني باور گويند گروه اسمي است كه در جايگاه تهُي دوم مي

نوعي برتـر اسـت. بـه بـاور      ها ( گروه اسمي اول) به (گروه اسمي دوم) از تمام انواع ماشين
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اي  هاي فرمولـواره  زبان دانشي نسبتاً برابر از هر يك از اين توالي نگارنده هر گويشور فارسي
و كـاركرد گفتمـاني    ديگر شنونده معنا عبارت هاست. به دارد و اين بخشي از دانش زباني آن

كه معنا و مفهوم موردنظر گوينده را درك كند،  داند اما براي اين ها را مي هر يك از اين توالي
اي  هاي خالي اين تـوالي فرمولـواره   اي در جايگاه تنها كافي است بداند كه چه عناصر زباني

اي گفتار را به خطوط هاي زاي توان فرمولواره چندان دقيق مي گيرند. در يك قياس نه قرار مي
شوند و بااينكه قطـار و   شده رهنمون مي آهن تشبيه كرد كه قطار را به مسيري از پيش تعيين

توانند هر بار تغيير كنند. اگر بپذيريم كه شنونده و  خطوط آهن ثابت هستند اما مسافرين مي
را از محـل قـرار   گوينده هردو دانشي برابر نسبت به اين فرمولواره دارند و اگر اين ساخت 

محض اتمام قسـمت اول فرمولـواره از سـوي     گرفتن ويرگول به دو قسمت تقسيم كنيم، به
كنـد، ايـن در    شناسد و دانش خود را نسبت به آن فعال مي گوينده، شنونده ماهيت آن را مي

حالي است كه گوينده هنوز قسـمت دوم را توليـد نكـرده اسـت. در ايـن لحظـه شـنونده        
يابد كه گوينده به داشتن نوعي ويژگي خاص و نوعي برتري در مورد گروه  درستي درمي به

خواهـد آن گـروه اسـمي را در گفتمـان      اسمي واقع در ابتداي قسمت دوم قائل است و مي
دانـد كـه گـروه اسـمي واقـع در ابتـداي قسـمت دوم         برجسته سازد. شنونده همچنين مـي 

) از گروه اسـمي واقـع در قسـمت اول    بايست يك نمونة خاص (و يا جزئي  فرمولواره مي
ازايـن گـروه اسـمي     داند كه پس باشد، يعني پاجيرو يك نوع ماشين است. شنونده حتي مي

است از: گروه اسمي دوم + يه طرف.  بايست ادامة فرمولواره بيايد كه عبارت درراه توليد مي
در پايان قسمت اول هاي لازم جهت پردازش اين فرمولواره  كه تمامي فعاليت جان كلام اين

و قبل از توليد قسمت دوم از سوي شنونده صورت گرفته و او فقط و فقط منتظر است تـا  
بداند تحقق واژگاني اين گروه اسمي واقع در جايگاه تهي دوم چيست تا پردازشش از كـل  

  ديگر شنونده در پايان قسمت اول اين توالي: عبارت توالي كامل شود. به
 ايي كرده است. فرمولواره را شناس ـ

 ود را نسبت به آن فعال كرده است.دانش خ ـ

  هاي اسمي به باور گوينده در مورد برتري گروه اسمي دوم نسبت به همة انواع گروه ـ
 باشند پي برده است. كه مورداشاره جايگاه تهي اول  مي

وه اسـمي دوم اسـت را   سـازي گـر   كاركرد گفتماني اين فرمولواره كه نوعي برجسته ـ
 دريافته است.
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در اين لحظه شنونده فقط منتظر است كه بداند گوينده در جايگاه تهُي دوم چه عنصري 
  دهد تا تحليلش از كل توالي كامل گردد. را قرار مي

  
  هاي نيمه ثابت (زايا) در آموزش زبان فارسي نقش فرمولواره 5.4

بايسـت هماننـد قواعـد     هاي زايـا در آمـوزش زبـان را مـي     به باور نگارنده نقش فرمولواره
تـوان بـا    هـا را مـي   هاي دستوري دانست و درواقع اين فرمولواره دستوري موجود در كتاب

ديگـر   عبـارت  قواعد دستوري (در مبحث آموزش زبان) بر روي يك پيوسـتار دانسـت. بـه   
توان قواعد دستوري (از قبيـل شـيوه سـاختن ماضـي بعيـد و نقلـي و يـا         گونه كه مي همان

هـاي متعـدد بـه     ي و غيره) را (به شيوه استقرايي يا قياسـي) بـه همـراه مثـال    جملات شرط
جملـه دسـتوري و     نهايـت  وسـيله وي را قـادر سـاخت تـا بـي      آموز آموخت و بـدين  زبان

هاي زايا نيز در آموزش زبان چنين وضعيتي دارند. يعنـي   گويشورگونه توليد كند، فرمولواره
ها استخراج و  شوند و سپس فرمول زير بنايي آن ها شناسايي بايست اين ساخت نخست مي

سپس بـه   بندي گردند و گذاري و طبقه هاي دستوري نام تدوين گردند و حتي مانند ساخت
ها در محتواهاي آموزشـي گنجانـده شـوند تـا      گفتمان هاي متعدد در قالب خرده همراه مثال

  بداع در مراحل بعدي گرداند.ت و اسازي در مرحله نخس آموزان را قادر به درك و شبيه زبان
  آموزان برسند توانند به كمك زبان هاي زايا مي شيوه ديگري كه فرمولواره

ثانيـاً فقـط در جايگـاه مشـارك      هـايي هسـتند كـه اولاً از نـوع زايـا بـوده و       فرمولواره
  شوند امـا داراي فرمـول   ها نيز در پاسخ عبارت قبلي بيان مي ديگر اين عبارت آيند. به مي  دوم

مثال بـه   عنوان نهايت عبارت جديد خلق كرد. به توان بي اساس آن مي زيربنايي هستند كه بر
  هاي زير توجه كنيد: گفتمان هاي ب در خرده نمونه

هـا كوشـيديم تـا از هـر      ساخته ايـن عبـارت   پيش درك بهتر ساختار نيمه منظور نكته: به
و سـاختار زايـاي    ها بتوان فرمول زيربنايي فرمولواره دو مثال ارائه دهيم تا از راه  مقايسه آن

  آن را درك نمود.
  الف: رضا بچه خوبيه.
  كنه ها! الف: ولي خوب بازي مي

  ب: مگه ما گفتيم بچه بديه؟!
  كنه؟! ب: مگه ما گفتيم بد بازي مي

  پختت عاليه! الف: دست
  الف: ماشين نو مبارك!

  خواد؟! پخت مي ب: املت هم دست
  داره؟!ب: پرايد هم مباركي 
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  الف: يعني اونجا بيست نفر آدم نيست؟!
 الف: دو ميليون داري به من قرض بدي؟

  ب: بگو يه نفر.
  ب: بگو يه قرون.

دونه كدوم حرف تو رو  الف: آدم نمي
  باور كنه.
  نشناس باشه. الف: آدم نبايد نمك

  ب: (آخه) آدم چه ربطي داره به تو؟!
  

  آدم چه ربطي به اين داره؟! ب:
  زني! به ما سر نميالف: 

  الف: چقدر مامانت چاقه؟!
  زني! ب: نه كه شما خيلي به ما سر مي

  ب: نه كه مامان شما خيلي لاغره!
  طلبكاري؟!: الف
  ناراحتي؟: الف

  نيستم. هم بدهكار همچين:  ب
  .نيستم هم خوشحال: ب

  الف: مواظب شوهر ما باش!
  ب: هواي خواهر ما رو داشته باش!

  بايد مواظب ما باشه.ب: شوهر شما 
  ب: خواهر شما بايد هواي ما رو داشته باشه.

  الف: كبري ميگه اين دختره زشته.
الف: خودمونيم، دانشگاهتون خيلي شير 

  تو شيره.

  ب: كبري خودش خيلي خوشگله؟!
  ب: دانشگاه شما خيلي سر و صاحب داره؟!

الف: آخه اينجوري مسئوليت من زياد 
  ميشه.

دهيم سروقت  ميالف: گفتند قول 
  پرداخت كنيم.

  پذيري؟! ب: اوه، چقدر هم تو مسئوليت
  

  اند. قول ب: چقدر هم اونها خوش

ات كجا رفته؟! يه گربه  الف: عاطفه
  شده اونوقت ما بريم شام بخوريم؟! كشته

  ب: انقدر بدبختيم كه يه ماشين  نداريم.

  شه؟! ب: حالا ما شام نخوريم گربه زنده مي
  

ه ماشين داشته باشي ب: يعني اگه ي
  خوشبخت ميشي؟!

  كنه. الف: دستم درد مي
  

  الف: بابا، بنده خدا سواد نداره.

كنه، زبانت كه درد  ب: دستت درد مي
  كنه! نمي

  ب: سواد نداره، شعور كه داره.
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ها خيلي  زن  الف: من از رانندگي
  ترسم. مي

  ب: خيلي خجالت كشيدم.

  ب: ترس هم داره!
  

  ب: خجالت هم داره!
  الف: حاجي كمكم نكرديا!

  الف: من به كسي تهمت نزدم.
  ب: كمك ديگه چه جوريه؟!
  ب: تهمت ديگه چه جوريه؟!

  الف: اين دختره خوشبخت شدا!
  ايران كشور آزاديه؟ الف:

  بدوني. ب: تا خوشبختي رو تو چي
  ب: تا آزادي رو تو چي بدوني.

  الف: اكبر عروسي نيومد؟
 

  هاتو كردي؟ درددل الف:

: اكبر كدوم عروسي رو اومد كه اينجا رو ب
  بياد؟!

  ب: آدم با برادرش درد دل نكنه با كي بكنه؟
توان  اند همگي داراي فرمولي زيربنايي هستند كه مي هايي كه در قسمت ب آمده عبارت

آموزان گذاشت، و تمريناتي از نوع فرضاً پر كردن جـاي خـالي (در مراحـل     در اختيار زبان
  ساختن كل عبارت مربوط به مشارك دوم (در مراحل پيشرفته) را تدوين نمود.مبتدي)، و 

توانـد بـه    هاي زايـاي مربـوط بـه مشـارك دوم مـي      به باور نگارنده فراگيري فرمولواره
هـايي اصـطلاحي و گويشـورگونه و     هاي واقعي پاسخ آموزان كمك كند تا در موقعيت زبان

  حال كاملاً دستوري داشته باشند. درعين
آموزان در دستيابي به آن همـواره بـا    هايي كه زبان در بحث آموزش زبان يكي از مهارت

ــد      ــاملاً جدي ــلات ك ــد جم ــتند تولي ــرو هس ــالش روب ــينچ ــتوري و   و درع ــال دس ح
آموزان اگرچه ممكن است دستور زبـان را نسـبتاً    ديگر زبان عبارت باشد. به مي  گويشورگونه

كننـد و يـا اگـر     هـاي درسـي را ارائـه مـي     يدي كتابخوب بدانند، اما بازهم يا جملات تقل
سازند، يا دستوري نيست يا حتيّ اگر دستوري باشد، معمـولاً شـبيه بـه     اي از خود مي جمله

  )14:1983كنند نيست (پاولي و سايدر آنچه گويشوران بومي بيان مي
ايـن مشـكل، آمـوزش     هـاي فـائق آمـدن بـر بخشـي از      به باور نگارنده يكـي از روش 

آموزان اسـت. زيـرا    هاي متعدد از هركدام به زبان هاي زاياي فارسي به همراه مثال ولوارهفرم
هـاي ثابـت و برخـي     گونه كه بيان شـد هـر فرمولـواره زايـا داراي تعـدادي جايگـاه       همان

شوند. و نيز  باشند كه توسط عناصري از يك مقوله نحوي خاص پر مي هاي تهي مي جايگاه
باشـد.   زايا داراي يك توصيف ساختاري و يك توصيف معنايي مـي  گفته شد هر فرمولواره
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تواننـد   آمـوزان مـي   ها زبان نگارنده بر اين باور است كه با معرفي فرمول زيربنايي فرمولواره
كنند. يكي از دلايل تأكيد نگارنده  نهايت تصريف صحيح بيان مي همانند گويشوران بومي بي
هـاي لغـت    معمـولاً در فرهنـگ   ن قبيـل اطلاعـات  هايي نبود اي ـ بر ضرورت چنين پژوهش

  باشد. مي  كنوني
  

  گيري نتيجه. 5
ها ابتدا  ها نقش مهمي در فرايند فراگيري و توليد زبان دارند. آن پرواضح است كه فرمولواره

هـاي   در سـاخت  تكه شده و ها تكه شوند سپس اجزاي آن صورت كلي فراگرفته مي ظاهراً به
  روند. جديد به كار مي

اي و موارد مختلف آن در فارسي  پژوهش حاضر به معرفي اجمالي پديدة زبان فرمولواره
هـا در آمـوزش    هايي برگرفته از پيكره،  نقش اين ساخت پرداخت. در ادامه ضمن ارائه مثال

دهنـد كـه    اي نشـان مـي   هـاي پيكـره   زبانان را توصيف كـرد. داده  زبان فارسي به غيرفارسي
اجتماعي تكرارشـونده (از قبيـل    - هاي فرهنگي تقريباً در تمامي بافتهاي فارسي  فرمولواره

خواهي، سرزنش، انتقاد، شوخي، تهديد، تمجيد، تعـارف،   پرسي، وداع، معذرت واحوال سلام
گونـه اظهـار داشـت كـه تـدوين مـواد        توان ايـن  روند. لذا مي همدردي و غيره ) به كار مي

هاي ثابت و نيمه ثابت گامي ولو كوچك در راستاي  ههاي فرمولوار آموزشي با تأكيد بر توالي
باشـد. از دسـتاوردهاي ايـن     آموزان مـي  آموزش زبان فارسي و ارتقا سلاست و رواني زبان

كـاره   هاي نيمـه  توان به اين نكته اشاره كرد كه با بررسي فرمول زيربنايي عبارت پژوهش مي
 ي متفاوت داشتند را نشـان دهـيم و  هاي هايي كه در ظاهر واژه توانستيم خويشاوندي ساخت

  ها داراي فرمول زيربنايي يكساني هستند: تأكيد كنيم كه عليرغم اين تفاوت در ظاهر آن
  تا خونه داريمتا رفيق/ خونه  داريمتا آدم / رفيق  داريمآدم 

هاي  هاي متعدد برگرفته از فرمول و مشاهده  ساخت (inductively)و با بررسي استقرايي 
كفايت توليـدي   توان به ها مي توصيف ساختاري آن (deductively)فراگيري قياسي  يكسان و

يافت. دستاورد ديگر توصيفي اين پژوهش كمك به پاسخ به پرسش معروف در  ها دست آن
باشد. بررسي پديـده   خصوص ماهيت و ميزان دانش منسوب به گويشور بومي هر زبان مي

هاي طولاني در حد جمله  وران علاوه بر دانستن عبارتاي نشان داد كه گويش زبان فرمولواره
هاي زيربنايي فراواني (به همراه توصيف ساختاري و  ها)، فرمول المثل و يا بيشتر(مانند ضرب
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باشـد و بـه    ها نسبت به زبانشـان مـي   ها) نيز در ذهن دارند كه بخشي از دانش آن معنايي آن
  كنند. هاي فراواني توليد توانند عبارت كمك آن مي

هـاي   منظـور توصـيف انـواع عبـارت     هايي بـه  نكته پاياني اينكه ضرورت تأليف فرهنگ
متـرجمين  عميقـاً    آمـوزان و  اي (اعم از ثابت و زايا) در فارسي براي استفاده زبان فرمولواره

  .17شود احساس مي
  
 ها نوشت پي

 

1 A. Wray 

2 Myles 

3 Hooper 

4 Mitchell  

5 D. Biber 

6 S. Conard 

7 V. Cortes 

8 D. wood 

9 weinert 

10 Peters 

11 Bahns 

12 Burmeister 

13 Vogel 

14 Bolander 

15 N. C. Ellis 

16 J.C.Richards 
شناسي دانشگاه كنتربري نيوزلند كه بيش از چهار دهه است در بـاب   پروفسور كويپر استاد زبان .17

 شخصي با نگارنـده بيـان داشـت كـه اطلاعـات مربـوط  بـه         در مكاتبه زند، ها قلم مي فرمولواره
باشد و اصولاً هيچ  هاي لغت عمومي اين زبان موجود نمي هاي انگليسي نيز در فرهنگ فرمولواره

  .هاي اين زبان نپرداخته است اي در زبان انگليسي به توصيف فرمولواره فرهنگ تخصصي
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